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در  .ی اجتماعی استی فراگیر پیکرهگوید: زمان یک مولفهما میبه« شتاب و بیگانگی»هارتموت رزا در کتاب 

ور طی الگوهای زمانی هستند و بهمند و دربردارندهواقع، تمامی نهادها، ساختارها و تعاملات اجتماعی اصولا روال

امی ی تمی خاص واقعیت اجتماعی نیست، بلکه سازندهرو، زمان صرفا یک حوزهیابند. از اینزمانی ساختار می

تحلیلی است که برای « شگردی»ز رهگذر ابعاد زمانی آن های آن است. پس، پرداختن به جامعه اعناصر و حوزه

کند. ی تمرکز تحلیل و نقد یکپارچه را فراهم میهای اجتماعی امکان تعیین یک نقطههای گوناگون کنشحوزه

ماعی ایم؟ شتاب اجتمواجه« شتاب اجتماعی»توان از این شگرد تحلیلی بهره برد زمانی که با نوعی اما چگونه می

تنها نیروی محرک تحول زمانی جامعه است، بلکه، اگر رود، زیرا فرایند شتابِ زیربنایی نهرو زمانی فراتر میاز قلم

بگوییم  توانیمکار ببندیم، میتماعی، زمانی و مادی جامعه را بهجمعروف نیکلاس لومان بین ابعاد ا بخواهیم تمایز

شود. در فرایند شتاب اجتماعی، منابع زمانی برای یکه موجب دگرگونی در مناسبات اجتماعی و مادی جامعه م

علت سرعت بالای نوآوری تکنولوژی، تبادل اند و نه افزایش: بهگذاری رو به کاهشگیری و سیاستتصمیم

گیری ضرباهنگ تری گرفته شوند.، یعنی تصمیمتری در زمان کمهای بیشاقتصادی و زندگی فرهنگی، باید تصمیم

به  خواهخواه تبدیل شده است؛ تمامیتی مدرن شتاب اجتماعی به نیروی تمامیت. در جامعهگیردبالاتری می

ها تحت ( گریزناپذیر باشد، به این معنا که تمامی سوژه2ها فشار بیاورد، های سوژهها و کنش( بر اراده1اعتبار: 

ی زندگی اجتماعی محدود نشود، بلکه تمامی ( فراگیر باشد، به این معنا که تاثیر آن به یک حوزه3تاثیر آن باشند، 

ای از ( نقد و مبارزه با آن دشوار یا تقریبا غیرممکن باشد. دشوار است حوزه4های آن را دربر بگیرد، و جنبه

 ده باشد. ها دگرگون نشزندگی اجتماعی را بیابیم که تحت تاثیر فرامین شتاب قرار نداشته باشد یا توسط آن
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گیری یکی بسته باشند، یعنی از نظر زمانی متقارن باشند، سرعتجا، تغییر و تدبیر( همفرایند )در اینهرگاه دو 

ننده، ککه دیگری هم به همین اندازه سرعت نگیرد، مانعی مختلشود و تا زمانیموجب فشار زمانی بر دیگری می

 های اجتماعی مختلفان انکار کرد که حوزهتوشود. در سطح اجتماعی، نمیو به بیانی مانعی کارکردی شمرده می

باطات، ی شکاف نسلی، ارتتوانند شتاب بگیرند. در این حوزه، برای مثال، شتاب در عرصهبه درجات متفاوتی می

دبیرگران منزل تر از شتاب تدبیرِ تتر و توفندهمراتب سریعتغییر هویت، بیگانگی اجتماعی، واگرایی سیاسی و... به

و در دام شکافِ میان تغییر و تدبیر گرفتارند و  رو، این تدبیرگران همواره در چنبرهرد، و از همینگیصورت می

رسند جنازه پهن است و همواره آن نوشدارو ماند که هر وقت میهای کدنی میچون حکمِ کارگاهشان همحکم



خبر از حال درونِ جامعه آن رو که بی اینان از کنند بعد از مرگ سهراب است، یا به بیان مولانا،که تجویز می

شناسند، از ی مردمان نمیرنگ روی و نبض و قارورههای خوانند و نشانهی رنجور و رنجوری نمیهستند، قصه

شوند، هر دارو که شود، از دود به بوی هیزم رهنمون نمیبر آنان کشف و آشکار نمی« نهفت»دیدِ رنجِ آدمیان 

مانند، به پستوهای کنند. چون از فهم و درک واقعیت و حقیقت عاجز میویران می کنند، آن عمارت نیستمی

افل از زبان روشنترست، و غکه: گرچه تفسیر زبان روشنگرست، لیک امر واقع بیبرند، غافل از اینزبان پناه می

م شان، هم خود و هقلمشتابد، کردن( میکه در همان لحظه که قلم آنان اندر نوشتن )تفسیر، تحلیل، تاویلاین

تابانند. خسبد، و از آفتابی که دلیل آفتاب است، روی میشکافد و در شرح واقعیت چو خر در گل میواقعیت را می

شان هم ی بحران یک رگگورستان تاریخ منزل ابدی چنین تدبیرگرانی است که به هنگام شتاب و به هنگامه

قضیه  طنز شان نیست.الوقت بودن مرامشایشی ممکن نیست، و ابنشان گهوشیار نیست، در عقل و روح و دیده

کند که خواب عمیق این اربابان این است که تاریخ با صدای مهیب رخدادهای خود، هر از چندگاهی تلاش می

هربار از تلاش خود خجل و مایوس گشته و قدرت را آشفته و به ذهن و جسم کرخت آنان شوکی وارد کند، اما 
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